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فصلنامة علمي نگره

چكيده
«صورالکواکب الثابته» اثر صوفي رازي جزو کتب آموزشي نجوم قديم است. اين کتاب يک راهنماي مصور 
شناخت آسمان است که توضيحات جامعي دربارة مختصات و ويژگي هاي نجومي اجرام سماوي دارد. در 
صورالکواکب براي هر يک از صورت هاي فلکي دو تصوير قرينه ديده مي شود که يکي مربوط به آسمان و 
ديگري مربوط به کرة آسماني است. از ميان ٤٨ صورتِ فلکي مندرج در صورالکواکب، چهارده نگاره با پيکرة 
انسان مرتبط است که از نظر ساختار در دو دستة انساني (شامل يازده صورت) و موجودات پنداري انسان نما 
(شامل سه صورت) قرار مي گيرد. با توجه به ويژگي هاي تصويرسازي کتاب مذکور، مي توان نگاره هاي آن 
را به عنوان نمادي از نگارگري دوره هاي گوناگون مورد مطالعه قرار داد. پژوهش حاضر با هدف روشن 
نمودن ميزان و نحوة تاثيرپذيري طرح و نقش پيکره هاي آسماني در دو نسخه از صورالکواکب قرن نهم 
هجري از موقعيت سماوي اجرام و ستارگان انجام شده است. سوال اين پژوهش عبارتست از:  نگارگران 
صورالکواکب در قرن نهم هجري با هدف رعايت ضوابط نجومي و موقعيت ستارگان، چه تغييراتي در پيکرة 
نگاره هاي انساني ايجاد کرده اند؟  روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي-تحليلي است و با استفاده از منابع 
کتابخانه اي به تجزيه وتحليل کيفي چهارده نگارة انساني و نيمه انساني در دو نسخة صورالکواکب متعلق به 
قرن نهم هجري محفوظ در کتابخانه هاي ملي فرانسه و کنگرة آمريکا پرداخته است. نگاره هاي مربوطه در 
مقايسه با اصول و قواعد پيکرنگاري رايج در قرن نهم هجري و نيز مطابقت با نقشة آسمان مورد واکاوي قرار 
گرفته اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که نگارگران صورالکواکب در قرن نهم هجري توانسته اند در زمينة 
رعايت وجه زيبايي در کنار حفظ ضوابط نجومي به نوعي از توازن دست پيدا کنند. اين نوآوري با اعمال اندک 
تغييراتي در سنن رايج تصويرسازي صورالکواکب، ازجمله جابه جايي علائم و نشانه هاي ستارگان بر روي 

پيکره ها و تغيير در شکل لباس ها و ابزار جانبي آنها انجام شده است.

کليدواژه ها
 صورالکواکب، عبدالرحمن صوفي رازي، نگارگري، صورت هاي فلکي، هنر دوره تيموري.
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نگارگران مجبور به جابه جايي هاي جزيي در ثبت موقعيت 
ستارگان شده اند.

تنجيمي  و  نجومي  آثار  زمينة  در  متنوعي  پژوهش هاي 
يافت که  به ندرت مي توان پژوهشي  اما  انجام شده است 
خالي از اشکالات تخصصي نجوم باشد. درآميختن مباحث 
و  اختربيني(طالع بيني)  با  اخترشناسي(ستاره شناسي) 
همچنين کاربرد نادرست واژگان و اصطلاحات نجومي از 
رايج ترين اشکالات پژوهش هاي موضوعي در اين زمينه 
است. بي ترديد ارزش و غناي پژوهش هاي انجام شده بر 
نگارندگان پوشيده نيست اما از آنجا که بيشتر پژوهش ها 
با کم توجهي به دانش  ستاره شناسي همراه است، شناخت 
زواياي گوناگون متن را با اشکالاتي مواجه نموده است. 
خود  در  را  نجوم  و  هنر  از  ترکيبي  کتاب صورالکواکب 
به  آن در هر دوره، مي توان  با کاوش در نسخ  لذا  دارد 
ميزان تاثيرگذاري تجربيات هنري و کشفيات نجومي بر 
برد.  پي  گوناگون  هنري  مکاتب  در  نجومي  تصويرگري 
که  است  اين  در  رو  پيش  تحقيق  اهميت  و  ضرورت 
توأمان از دو ديدگاه هنري و نجومي به موضوع پرداخته 
انساني دو نسخة  با بررسي نگاره هاي  است. نگارندگان 
مورد مطالعه، به نحوة بازنمايي پيکره ها نسبت به ساير 
پيکرنمايي هاي انسان در اين دوره و تفاوت هاي ترسيمي 
آنها که مي تواند منشا نجومي داشته باشد، پرداخته اند. علت 
توجه به نگاره هاي صوَر فلکي انساني و نيمه انساني(از ميان 
همة صورت هاي فلکي مندرج در صورالکواکب) نيز فراواني 
نمونه هاي مشابه در آثار غيرنجومي است که امکان مقايسة 
نگاره هاي مورد مطالعه را با پيکره هاي انساني(در ساير 

آثار نگارگري با موضوعات عام) فراهم مي سازد.

روش تحقيق 
اين پژوهش با روش توصيفي-تحليلي انجام شده است. 
کتابخانه اي  منابع  از  استفاده  با  اطلاعات  جمع آوري 
(نسخ خطي و منابع چاپي) صورت پذيرفته است. جامعة 
آماري در اين پژوهش شامل نگاره هاي ۱۴ صورتِ  فلکي 
قيفاووس، عَوا، جاثي، ذات الکرسي، برساوش، مُمسک الاعنه، 
حوا، امرأه المسلسله، توأمين، عذرا، رامي، ساکب الماء، جبار 
و قنِطورُس، در دو نسخه از صورالکواکب قرن نهم هجري 
آمريکا۸۲۰  کنگرة  کتابخانة   2008401028 نسخة  شامل 
فرانسه  ملي  کتابخانة   ARABE5036 نسخة  و  ه.ق 
ديدگاه  دو  از  مذکور  نگاره هاي  مي باشد.  حدود ۸۵۳ه.ق 
هنري(طرح و نقش نگاره ها) و نجومي(دقت در ثبت جاي 
ستارگان) مورد واکاوي و سنجش قرار گرفته اند. در اين 
پژوهش بررسي و تحليل ها  از كل به جز  و بر اساس 
تقدم تاريخي نسخه ها مي باشد. براي تجزيه وتحليل بصري 
از نرم افزار Adobe Photoshop CS6 و براي  نگاره ها 
مطابقت نگاره ها با نقشه هاي آسمان و موقعيت ستارگان 
از نرم افزارهاي شبيه ساز آسمان Starry Night 3.5 و 

مقدمه 
صوفي  عبدالرحمن  نوشتة  الثابته"  "صورالکواکب  کتاب 
رازي(۳۳۷ه.ق) از مشهورترين کتب آموزشي نجوم قديم 
است. صورالکواکب يک راهنماي مصور شناخت آسمان 
است که علاوه بر توضيحات جامع هر صورتِ فلکي، جداولي 
درخشندگي،  ميزان  سماوي،  مختصات  اطلاعات  حاوي 
رنگ، نورانيت ثابت و متغيير ستارگان و نيز هشت جِرم 
غيرستاره اي دارد. صورالکواکب براي هر يک از صورت هاي 
فلکي دو تصوير(يکي مربوط به آسمان و ديگري مربوط 
به کرة آسماني) دارد. تصويرسازان در بيشتر نسخ اين 
ويژگي هاي  از  نگاره ها،  کلي  حالت  حفظ  بر  علاوه  کتاب 
هنري نگارگري دورة خود نيز بهره    گرفته اند. بازگشايي 
و  هنري  ديدگاه  از  چه  نگاره هاي صورالکواکب  رمزگان 
چه از ديدگاه ستاره شناسي نيازمند توجه بيشتر به  تاريخ 
هنر دورة مورد نظر و همچنين دانش نجوم(اخترشناسي 
و اختربيني) است. با توجه به ويژگي هاي تصويرسازي 
انساني  نگاره هاي  شمايل نگاري  مي توان  صورالکواکب، 
اين کتاب در قرن نهم را نيز به عنوان نمادي از نگارگري 
دورة تيموري و به طور کلي ويژگي هاي هنري آن دوران، 
مورد مطالعه قرار داد. در ميان ۴۸ صورتِ فلکي مندرج در 
صورالکواکب، ۱۴ نام مرتبط با انسان به  چشم مي خورد که 
از نظر ساختار به دو دستة انساني (شامل يازده صورت) 
و موجودات پنداري انسان نما (شامل سه صورت) تقسيم 
اين  به  مربوط  نگاره  هاي  حاضر  پژوهش  در  مي شوند. 
چهارده صورت از دو نسخة صورالکواکب متعلق به قرن 
واکاوي  مورد  ه.ق)   ۸۵۳ حدود  و  (۸۲۰ه.ق  هجري  نهم 
قرار گرفته است. هر دو نسخه منسوب به کتابخانة الغ بيگ 
هستند. نسخة اول مي تواند بازتابندة دستاوردهاي هنري 
مکاتب پيش از تيموري در قرن هشتم هجري باشد. نسخة 
و  تيموري  دورة  هنري  نوآوري هاي  ميراث دار  نيز  دوم 
همچنين دربردارندة يافته هاي نجومي مکتب علمي سمرقند 

در ميانة قرن نهم هجري به شمار مي آيد.
نحوة  و  ميزان  نمودن  روشن  حاضر  تحقيق  هدف 
تاثيرپذيري طرح و نقش پيکره هاي آسماني در دو نسخه 
از صورالکواکب قرن نهم هجري(متعلق به۸۲۰ه.ق و حدود 
۸۵۳ه.ق) از موقعيت سماوي اجرام و ستارگان است. سوال 
اين پژوهش عبارت است از: "نگارگران صورالکواکب در 
قرن نهم هجري با هدف رعايت ضوابط نجومي و موقعيت 
انساني  ستارگان، چه تغييراتي در پيکرنگاري نگاره هاي 
ايجاد کرده اند؟". نگارندگان در راستاي هدف مقاله و پاسخ 
به پرسش فوق به واکاوي آن دسته از تفاوت هاي ترسيمي 
در پيکرنگاري و جامه آرايي نگاره هاي انساني صورالکواکب 
پرداخته اند که منشا علمي-نجومي دارند. مواردي که يا بر 
اساس ملاحظات نجومي(براي ثبت موقعيت دقيق ستارگان)، 
به ناچار با اعمال تغييراتي در حالت متعارف پيکره ها همراه 
است و توجيه نجومي دارد و يا به واسطة شکل پيکرة آدمي، 

تاثير موقعيت ستارگان بر نگاره هاي 
انساني در دو نسخة صورالکواکب 

قرن نهم هجري/١٢٥ -١٤٣ 
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تاريخي  بازة  براي  تنظيم  از  (پس   Stellarium 0.19.3
مورد مطالعه) استفاده شده است. شيوة تجزيه و تحليل 

كيفي است.

پيشينة تحقيق
پژوهش هاي انجام شده در حيطة صورالکواکب(و در نگاهي 
گسترده تر تصويرگري کواکب و اختران) را مي توان به دو 
دسته تقسيم نمود، گروهي که از ديدگاه هنري به نگاره هاي 
منظر  از  که  پژوهش هايي  و  پرداخته اند  صورالکواکب 

ستاره شناسي، متن صورالکواکب را بررسي نموده اند.
در هنر سفالگري  فلکي  انواع صورت هاي  «بازتاب  مقالة 
دوران اسلامي تا دوره صفوي و تطبيق آنها با نمونه هاي 
دورة  در  منتشرشده  صورالکواکب»  کتاب  در  موجود 
انطباق  بهار ۱۳۹۶ ميزان  نگره،  ۱۲، شمارة ۴۱ فصلنامة 
يازده سفالينة دوران اسلامي را با تصاوير صورالکواکب 
بررسي نموده است(حسيني، ۱۳۹۶). از ديدگاه علم نجوم، 
احسان حافظ(و ديگران) در مقالة «سامانة قدرسنجي سه 
صوفي  دقيق  روش  تشريح  به  رازي»  صوفي  مرحله اي 
رازي در قدرسنجي و ثبت قدر ظاهري ستارگان و اجرام 
 .(Hafez et al., 2014)است پرداخته  صورالکواکب  در 
اين مقاله بيشتر بر جنبه هاي علمي و ويژگي هاي نجومي 
صورالکواکب مبتني است. مقالة «معرفي نسخه منظومه 
نجومي ارجوزه صورالکواکب» به قلم يوسف بيگ باباپور 
پيام  نشرية   ۱۵ شمارة   ،۲ دورة  در  غلاميه  مسعود  و 
مجلس  کتابخانة  ۴۴۹ق  ارجوزة  معرفي  به  بهارستان 
پرداخته  است(بيگ باباپور و غلاميه، ۱۳۹۱). مقالة مذکور 

بيشتر در حيطة نسخه شناسي قرار دارد.
حافظه؛  به  وابسته  «نقشه برداري  مقالة  در  کاري  مويا 
فلکي  برج هاي  کتاب  از  قرن سيزدهم  اواخر  از  نسخه اي 
الصوفي: متن و تصوير در نسخه هاي خطي مصور عربي» 
ويژگي هاي تصويرسازي و نيز رابطة متن و تصوير در 
 Carey,)است داده  قرار  ارزيابي  مورد  را  صورالکواکب 
2010). وي همچنين در مقالة ديگري با عنوان «صوفي و 
پسر: شعر ابن الصوفي درباره ستارگان و متن پدر وي» به 
توصيف ويژگي هاي بصري تعدادي از نسخه هاي ارجوزة 
صورالکواکب اثر ابوعلى پسر صوفي رازي(از جمله نسخة 
 .(Carey, 2009)موزة رضا عباسي تهران) پرداخته است
نگاه وي به صورالکواکب در هر دو مقاله بيشتر از منظر 

هنر است. 
استفانو کاربوني در مقالة «در تعقيب ستارگان: تصاوير 
دايره البروج در هنر اسلامي» به بررسي نمادشناسانه و 
تصويري صورت هاي فلکي بر آثار موجود در مجموعة 
دائمي بخش اسلامي موزة هنر متروپوليتن از منظر طالع بيني 
و تنجيم پرداخته است. صفحه اي از صورالکواکب نيز در 
اين پژوهش ديده مي شود(Carboni, 1997). رضازاده در 
کتاب «شمايل نگاري صور نجومي در آثار هنر اسلامي» 

از  بر ترجمة نوشتار فوق الذکر  انتشارات متن، علاوه  از 
کاربوني، مقالات ديگري پيرامون نگارگري نجومي را از 
فريتز زاکسل، ويلي هارتنر و امي ولس ارائه نموده  است. 
هنر  آثار  در  اختران  سير  و  نجومي  نگاره هاي  بررسي 
اسلامي، مقايسة چند نسخه از صورالکواکب، همچنين توجه 
دارند و تشريح  نقوش نجومي  اشياء هنري که  به ساير 
شمايل نگاري صوَر فلکي اسلامي از مباحث مطرح  شده در 
اين کتاب است(رضازاده، ۱۳۹۷). «از تاويل نشانه تا تحليل 
فسانه» عنوان کتابي از انتشارات آرون است که به تحليل 
جوانب گوناگون صورالکواکب با توجه زمينه هاي علمي، 

فرهنگي و اجتماعي پرداخته است(حميدسميعي، ۱۳۹۷).
عليرغم تعدد و پرشماري نسخه هاي صورالکواکب، توجه 
پژوهشگران به تاثير ضوابط علم نجوم بر نگاره هاي اين 
با  مرتبط  زمينه هاي  و  انساني)  نگاره هاي  (به ويژه  کتاب 
آن به صورت مستقل، بسيار نادر و محدود است. بيشتر 
پژوهش هاي انجام شده گرچه از ارزش و غناي تاريخي-

هنري برخوردارند، اما از نظر دانش نجوم و ستاره شناسي 
پژوهشگران  موارد  از  بسياري  در  دارند.  کاستي هايي 
صرفا به بررسي يکي از جوانب هنري و يا علمي-نجومي 
با توجه به ساختار توأمان  صورالکواکب پرداخته اند که 
اين کتاب، خالي از اشکال نيست. لذا در پژوهش حاضر 
سعي بر آن بوده است که وجهة هنري نگاره هاي انساني 
صورالکواکب با در نظر داشتن جوانب نجومي متن کتاب 

بررسي شود.

اوضاع ستاره شناسي در قرن نهم هجري
اخترشناسي(ستاره شناسي) يا نجوم دانشي است که با تکيه 
بر يافته هاي علمي به بررسي موقعيت، حرکات و ساختار 
اجرام آسماني مي پردازد. در مقابل، اختربيني(طالع بيني) يا 
تنجيم ”جستجو در احکام و احوال سيارات و افلاک براي 
پيشگوئي آينده است“(مصفا ۱۳۵۷: ۱۴۲). در بيشتر کتب 
ديده  اختربيني  و  اخترشناسي  بين  مشخصي  مرز  قديم 
نمي شود و به ندرت مي توان کتابي همچون صورالکواکب 
يافت که کاملا تخصصي در حيطة اخترشناسي قرار گيرد 

و مولف کلامي از اختربيني به ميان نياورده باشد. 
نجوم و تنجيم در قرن نهم هجري، براي حاکمان و عامة 
و  توجه  است.  بوده  برخوردار  زيادي  اهميت  از  مردم 
پرداختن به امور اختربيني و اخترشناسي که در دوره هاي 
گذشته در جامعه وجود داشت، احتمالا با توجه به علاقه و 
اعتقاد حاکمان مغول تبار به امور طالع بيني، در اين دوره 
اهميت بيشتري نيز يافته است. شواهدي در متون تاريخي 
از  يافت که  (مانند ظفرنامه هاي شامي و يزدي) مي توان 
جايگاه و ضرورتِ طالع بيني پيش از اجراي امور عمراني 
نهم  قرن  پژوهشگران  از  بسياري  باور  به  مي دهد.  خبر 
ايران  ستاره شناسي  درخشان  دوره هاي  از  يکي  هجري 
است و دستاوردهاي علمي دورة مذکور بر دوره هاي بعد 



تاثيرات زيادي گذاشته است.
کاوش در نجوم سدة مذکور با نام «رصدخانة سمرقند» 
و چندين دانشمند برجسته همراه است. رخداد هاي سريع 
علمي در کمتر از نيم قرن باعث شد تا آوازة «مکتب علمي 
سمرقند» به عنوان مرکز علوم رياضي و ستاره شناسي در 
قرن نهم در تاريخ ثبت شود. زيج گورکاني(زيج الغ بيگ) 
همت  به  اسلامي  نجوم  شاهکار  سه  از  يکي  به عنوان 
دانشمندان دربار الغ بيگ(که خود نيز منجم بوده است) در 
۸۴۱هـ.ق به پايان رسيد. "اين زيج را آخرين کار اساسي 
 .(۴۶ ج۳:   ۱۳۹۲ دانسته اند"(صفا،  فارسي زبانان  نجومي 
دانشمندان ادوار بعد بارها به آن استناد کرده اند و حتي 
گرفته  قرار  نيز  صورالکواکب  مترجمان  استفادة  مورد 

است.
«قاضي زاده رومي» از نخستين استادان الغ بيگ و رهنماي 
او در طرح رصدخانه  است. «غياث الدين جمشيد کاشاني» 
طراح نقشة رصدخانه و ابزارآلات آن است(فقيه عبدالهي، 
عصر،  اين  ديگر  رياضي دان  «قوشچي»   .(۲۸۱  :۱۳۷۴
همکاري خود را تا تدوين و تاليف زيج الغ بيگي ادامه داده 
است(صفا، ۱۳۹۲: ۴۶). نتيجة آن پيدايش مکتبي در علم 
نجوم بود که تحت عنوان «مکتب الغ بيگ»(مکتب سمرقند) 
مشهور گشت(بحراني پور، ۱۳۸۹: ۱۲). در مجموع چنين 
به نظر مي رسد که حضور و فعاليت علمي دانشمندان تراز 
اول و نيز پشتيباني الغ بيگ از فعاليت هاي نجومي، دو عامل 
مذکور  دورة  در  ستاره شناسي  دانش  پيشرفت   بر  موثر 
است. پيشرفتي که با تاليف کتب علمي جديد، نسخه برداري 
از کتب نجومي، تاليف زيج گورکاني، تصحيح زيج ايلخاني 
بر  زيادي  تاثيرات  سمرقند  عظيم  رصدخانة  ساخت  و 

رخدادهاي علمي و فرهنگي پس از خود داشته است. 

ويژگي هاي نجومي و هنري کتاب صورالکواکب 
ابوالحسين عبدالرحمن عمر صوفي رازي(۲۹۱-۳۷۷هـ ق) 
ستاره شناس و مولف «صورالکواکب الثابته» است. ابن نديم 
در الفهرست ”کتاب الکواکب- با تصوير“ را از تاليفات وي 
دانسته و او را از منجماني برشمرده است که حيات شان 
به زمان وي نزديک تر بوده است(ابن النديم، ۱۳۸۱: ۵۰۷). 
«صورالکواکب» را به همراه «زيج الغ بيگ» و «زيج ابن يونس» 
شناخته اند(فرشاد،  اسلامي  رصد  شاهکار  سه  به عنوان 
«الکواکب»،  کتاب  نام هاي  به  ۱۳۶۵: ۱۷۹). صورالکواکب 
السمائيه»  البروج»، «الصور  الثابته»، «صور و  «الکواکب 
و «کواکب و صور» نيز شناخته مي شود. شاهکار صوفي 
رازي در واقع يک راهنماي آشنايي با آسمان در دنياي نجوم 
قديم براي مبتدي تا پيشرفته است. صوفي رازي مطالب را 
حقيقتا به سان استادي کارآشنا، به شايستگي تبيين کرده 
است. شواهد مؤيد مهارت وي در توضيح ستارگان آسمان 
(و نحوة استفاده از کتاب) است. بيان ساده مولف از ارزش 
(همانند  رازي  است. صوفي  نکاسته  علمي صورالکواکب 

بطلميوس) علت تصويرسازي براي صوَر فلکي را کمک به 
حافظة ديداري در حفظ موقعيت ستارگان برشمرده است. 
بنابراين روشن است که صورالکواکب از ابتدا يک کتاب 

مصور بوده است. 
صوفي رازي در نخستين جملات کتاب، مهم ترين انگيزة 
عمومي  نياز  به  پاسخ  را  صورالکواکب  تاليف  از  خود 
اين صورالکواکب چند  بر  افزون  جامعه برشمرده است. 
ميراث ارزشمند با خود دارد. نخست: بيان ساده به دور 
واژة  هر  توضيح  با  فني(همراه  دشوارِ  اصطلاحات  از 
تخصصي در ديباچه  يا لابه لاي متن). دوم: ارائة صورت 
و  جنوبي  شمالي،  تفکيک  به  آسماني  اجرام  از  کاملي 
دايره البروج. سوم: تصحيح اشکالات رصدي متون پيشين. 
چهارم: ثبت ستارگاني که بطلميوس آنها را ذکر نکرده با 
عبارت «لم يذکرها بطلميوس» و نيز معدود ستارگاني که 
نامشان در کتاب هاي ديگر هست اما وي موفق به رصد آنها 
نشده است. پنجم: ثبت هشت جِرم غيرستاره اي با عنوان 
«سحابي». ششم: نگاه تخصصي-موضوعي در معرفي 
اجرام «فلک الافلاک» و پرهيز از درآميختن مباحث طالع بيني. 
هفتم: اشاره به رنگ خاص ستارگان. هشتم: "بيان دقيق تر 
هر  تقسيم  با  ستارگان  ظاهري  قدر  شش گانة  درجات 
 .(Hafez et al., 2014:174)"درجه به سه درجة جزئي تر
نهم: "دسته بندي و ثبت دقيق اطلاعات ۳۷ ستارة منقوش 
الاسطرلاب»"(غزني،  علي  «يرسم  عبارت  با  اسطرلاب  بر 
۱۳۵۶: ۱۱۸). دهم: ارائة دو تصوير متعاکس و متقارن براي 
صوَر فلکي، يکي برابر آنچه بر کرة آسماني نقش مي شود 
و ديگري مانند آنچه در آسمان از هر صورتِ  فلکي ديده 

مي شود.
در  کاربردي  کتب  از  يکي  صورالکواکب  که  آنجا  از 
از ساير  حوزة نجوم و ستاره شناسي است، علاقمنداني 
جمله  "از  بوده اند.  خود  زبان  به  آن  متن  جوياي  ملل 
ترجمه  هاي  از  مي توان  فارسي صورالکواکب  ترجمه هاي 
خواجه نصيرالدين توسي در ۶۴۷ق، حسن بن سعد قايني[يا 
«الغيني»] براي ابوالفتح منوچهرخان در ۱۰۴۱ق، لطف االله 
مهندس در ۱۰۵۰ق و همچنين ۴۶ برگ از  مترجمي ناشناس 
در ۱۰۲۲ق نام برد. اُرجوزه هايي۱ [حاوي خلاصة منظوم 
نيز براي صورالکواکب سروده شده  و تصاوير مرتبط] 
است که نخستين آن منسوب به ابوعلي پسر صوفي رازي 
مي باشد"(بيگ باباپور و غلاميه، ۱۳۹۱: ۵۵۳). کاري از سه 
 MS. نسخة ارجوزة صورالکواکب نام برده است: "نسخة
اسلامي  هنر  در موزة  به ۵۱۹ق  متعلق   ،MI. 02.98.90

دوحه، نسخة MS.M. 570 متعلق به ۵۵۴ق در موزة رضا 
عباسي تهران و نسخة MS.Laleli2698 متعلق به ۷۱۸ق 
Carey, 2009:182-)"استانبول سليمانية  کتابخانة  در 

 .(184

نسخه ها و نگاره هاي مورد مطالعه در اين پژوهش
الثابته"  از "صورالکواکب  در پژوهش حاضر نسخه هايي 

١.ارجوزه: کتاب منظومي که بيشتر 
در قالب مثنوي سروده مي شود و 
خاص  موضوعاتي  شامل  اغلب 
مانند پزشکي و منطق بوده است 

(فرهنگ عميد، ذيل مدخل).

تاثير موقعيت ستارگان بر نگاره هاي 
انساني در دو نسخة صورالکواکب 

قرن نهم هجري/١٢٥ -١٤٣ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۲۹

فصلنامة علمي نگره

صوفي رازي از ابتدا و ميانه سدة نهم هجري(منسوب به 
کتابخانة الغ بيگ) انتخاب شده اند. هر دو نسخه  از نظر متن 
و تعداد تصاوير کامل هستند. هم زماني با مکاتب هنري 
دورة تيموري و مکتب علمي سمرقند در انتخاب اين دو 
نسخه موثر بوده است. نسخه هاي ديگر صورالکواکب از 
قرن نهم هجري در دسترس است (مانند AKM43 موزة 
آقاخان کانادا و ARABE2490 کتابخانة ملي فرانسه) که از 

نظر متن و تصاوير کامل نيستند(رباني، ۱۴۰۰: ۶۴).
نخستين نسخة مورد مطالعه متعلق به اوايل ۸۲۰ هجري قمري 
است.  آمريکا)  کنگرة  ملي  کتابخانة   ۲۰۰۸۴۰۱۰۲۸)
خوشنويسي متن با «قلم نسخ» و عناوين با «قلم ثلث» است. 
در نگاره هاي صوَر فلکي از طرح خطي با رنگ گذاري هاي 
آبرنگي و محدود (عمدتا آبي و به ندرت صورتي و سبز) 
استفاده شده است. دومين نسخه  (ARABE5036 کتابخانة 
ملي فرانسه) داراي عبارت "به رسم خزانه" است و مي توان 
آن را از نسخ آراسته و نفيس صورالکواکب برشمرد. در 
انجامة آن به تهية نسخه براي خزانة الغ بيگ اشاره شده 
است. به نظر مي رسد زمان اتمام نسخه برداري، اوايل دهة 
۸۵۰ ه.ق (محتملا ۸۵۳ق) باشد. خوشنويسي متن و شرح 
تصاوير با «قلم نسخ» و عناوين با «قلم ثلث» مي باشد. کلية 
صفحات کتاب جدول کشي به رنگ طلايي دارد. به منظور 
سهولت ارجاع، در ادامة متن از نسخه ها با عنوان «نسخة 

آمريکا» و «نسخة فرانسه» ياد خواهد شد. 
در ستاره شناسي به مجموعه ستارگاني که از ديد رصدگر 
ديده  هم  کنار  در  آسمان  محدودة  يک  در  ظاهرا  زميني 
مي شوند اصطلاحا «صورت ِ فلکي» گفته مي شود. با اتصال 
ستارگان محيطي اين مجموعه ها، اشکالي ساخته  مي شود 
موجودات  جانداران(انسان،  تداعي کنندة  مي تواند  که 
و  نام  باشد.  اشياء  يا  و  حيوانات)  و  انسان نما  افسانه اي 
مختصات ۴۸ صورتِ فلکي در صورالکواکب آمده است. از 
اين ميان، چهارده صورت با پيکرة انساني مرتبط هستند. 
به صورت  تصوير  دو  فلکي  صورتِ   هر  براي  نگارگران 
قرينه (يکي مطابق آنچه بر کره نقش مي شود و ديگري 
همانند آنچه بر آسمان ديده مي شود) تصويرگري نموده اند 
(جدول۱). با توجه به تکرار نام اين صورت  هاي فلکي در 
(به ترتيب صورالکواکب)  اختصار  به  مذکور  متن، صوَر 

معرفي مي شوند: 
۱. قيفاووس: صورتِ فلکي شمالي است و بين صورت هاي 
ذات الکرسي، دجاجه، تنين و دب اصغر ديده مي شود."نبايد 
آن را با «کيکاوس» در اساطير ايراني يکي دانست"(مصفا، 

.(۶۱۲ :۱۳۵۷
۲. عَوا(گاوران): از صورت  هاي فلکي ميانة آسمان و بين 

صورت هاي عذرا، دب اکبر، اسد، تنين، جاثي و حوا است. 
۳. جاثي(بر زانو نشسته): نام ديگر اين صورت «راقص» 
است و نبايد با ستارة «الراقص» در تنين(اژدها) اشتباه 
گرفته شود. جاثي مي تواند انساني باشد که ابزار جنگي را 

آمادة پرتاب دارد و دست ديگر را براي حفظ تعادل دراز 
ابزار  که  باشد  رقصنده اي  مي تواند  همچنين  است.  کرده 
تزييني را در دست دارد. جاثي در نيمة شمالي آسمان بين 

حوا، شلياق، تنين و عوا ديده مي شود.
۴. ذات الکُرسي(تخت نشين): از صورت هاي شمالي آسمان 
به شکل M يا W است و نسبت به ستارة قطبي در سمت 
«ناقه»  را  صورت  اين  "اعراب  دارد.  قرار  دب اکبر  مقابل 

[شتر] ناميده اند"(بيروني، ۱۳۵۴: ۱۰۲). 
بين  شمالي  صوَر  از  ديو):  سر  بَرساوش(بُرندة   .۵
ممسک الاعنه  و  ذات الکرسي  امرأه المسلسله،  صورت هاي 
خوشة   = ثريا  الثريا»(=دستبند  مِعصَم  «سحابي  است. 
ستاره اي دوگانة H و X ، از فهرست اجرام غيرستاره اي 

صوفي رازي) در برساوش قرار دارد.
بين  آسمان  شمالي  صور  از  مُمسِک الاعنه(ارابه ران):   .۶
صورت هاي ثور، برساوش، توأمين و دب اکبر است. ستارة 
پرنور آن «عيوق» يا «سروش» است و بر اسطرلاب نقش 
رفع  عيوق  به  نگريستن  عاميانه  باورهاي  "در  مي شود. 

تشنگي مي کند"(مصفا، ۱۳۵۷: ۵۳۹).
بين  گسترده اي  صورتِ فلکي  حَوا(مارافساي):   .۷
بر  صورت هاي عقرب، رامي، عقاب، عذرا و جاثي است. 
روي خط استواي سماوي و خط دايره البروج قرار دارد. 
گرچه در شمار بروج ساليانه نيامده اما دو هفته در آذرماه 
از شمال صورت عقرب طي مسير مي کند،  که خورشيد 

عملا از داخل مرزهاي اين صورتِ فلکي مي گذرد.
۸. امرأه المسلسله(زنِ به زنجير بسته): در شمال آسمان، 
ديده  اعظم  فرس  و  ذات الکرسي  برساوش،  صوَر  بين 
مي شود. ستارگان چندان درخشاني ندارد و بيشتر به خاطر 
يافته  راه شيري) شهرت  به  کهکشان  M31(نزديک ترين 
است. صوفي رازي نخستين کسي است که جرم مذکور را 

در فهرست اجرام غيرستاره اي ثبت نموده است. 
۹. توأمين(دو پيکر): سومين برج از دايره البروج است. در 
ميان صورت هاي سرطان، ممسک الاعنه، ثور و جبار قرار 

دارد. 
۱۰. عَذرا(دوشيزه): برج ششم دايره البروج است و بر روي 
ميزان و شجاع  اسد،  ميان صورت هاي  استواي سماوي 

ديده مي شود.
۱۱. رامي(کمان گير): موجودي افسانه اي با نيم تنة فوقاني 
انسان بر روي بدن اسب است که کماني را کشيده و آمادة 
پرتاب دارد. يکي ديگر از اجرام غيرستاره اي صوفي رازي 
اين  شمال  در  ابزار  بدون  الرامي»،  عين  «سحابي  نام  با 

صورتِ فلکي قابل مشاهده است. 
دايره البروج  يازدهم  برج  آب):  ساکب الماء(ريزندة   .۱۲
و از صوَر گستردة آسمان است. در بعضي از آثار، آب 
ريخته شده  از دلو(نوعي سطل) به گونه اي ديگر (براي مثال 

از داخل کوزه) تصوير شده است.
فلکي  صورت هاي  نوراني ترين  از  جبار(شکارچي):   .۱۳



آسمان است. اين صورتِ فلکي در ميان صورت هاي ثور، 
در  مي شود.  ديده   ارنب  و  کلب اکبر  کلب اصغر،  توأمين، 
گذشته (به ويژه در حوزة ادبيات) نام «جوزا» گاهي براي 
صورت جبار به کار رفته است. صوفي رازي سه ستارة 
واقع در سر جبار را با نام «هقعه» جز اجرام غيرستاره اي 

طبقه بندي نموده است.
نيم اسب  و  نيم انسان  بدني  رامي،  مانند  قِنطورُس:   .۱۴
دارد. در جنوب صورت هاي عقرب، مثلث  جنوبي، شجاع و 
غراب قرار دارد. بيشتر ستارگان نيمة جنوبي قنطورس در 

شهرهاي ايران ديده نمي شوند. 

و  هجري  نهم  قرن  کتاب آرايي  در  انسان  پيکرنگاري 
بازتاب آن در نگاره هاي صورالکواکب

کوچاندن  يا  مهاجرت  به  توجه  با  هجري،  نهم  قرن  هنر 
اجباري هنرمندان و صنعتگران به پايتخت هاي جديد و نيز 
حمايت هاي حاکمان تيموري، رشد و پيشرفت چشمگيري 
هنر  از  دوره  ابتداي  تاثيرپذيري  سويي  از  است.  داشته 
جلايري و آل مظفر مشخص است و از سوي ديگر ارتباط 
مشهود  صفوي  دورة  هنر  با  دوره  اين  هنر  بين  زيادي 
است. گويا جابه جايي هنرمندان به دربار حاکمان فاتح و 
تربيت نسل هاي جديد از هنرمندان در کنار تحولات سريع 
در اثر عدم ثبات سياسي کافي باعث اين تنوع و گوناگوني 

سبک هاي هنري شده است.
انسان  اين دوره در زمينة طراحي پيکرة  از ميراث  آنچه 
برشمرده اند "پيکره هاي لاغر با سر بزرگ و چهرة سه رخ 
بيضي شکل  "چهره هاي  و   (۶۹  :۱۳۸۵ ريش دار"(پاکباز، 
پيکره ها، تاب خوردگي مردمک چشم ها، کشيدگي گردن ها، 
درازاي سبلتان و کشيدگي ريش ها تا بناگوش"(آژند، ۱۳۹۵: 
۱۸۲) است. "در نگاره هاي اين زمان ويژگي هاي تصويري 
چون قرينه سازي، رنگ هاي درخشان، پيکره هايي با روح 
به چشم مي خورد.   ... با جامه هاي درخشان و رنگين  و 
تصويري،  عناصر  رسم  در  ظرافت  با  سادگي  همچنين 
اهميت به تصوير انسان و حيوان و در بر گرفتن مهم ترين 
بخش از فضاي تصوير به وسيلة اين اجزاي بصري را نيز 
از جمله خصوصيات هنر دورة تيموري دانسته اند"(لطيفيان 

و شايسته فر، ۱۳۸۱: ۵۷). 
يکي از نمونه هاي شاخص اوايل قرن نهم هجري، طراحي هاي 
ديوان سلطان احمد جلاير(گالري هنر فرير، واشنگتن) است 
(تصوير۱). اين نسخه در ۸۰۵ق تهيه شده و از نظر تاريخي 
به صورالکواکب۸۲۰ق (نسخة آمريکا در پژوهش حاضر) 
بسيار نزديک است. "هشت برگ از اين ديوان، نگاره هايي 
با اسلوب سياه قلم دارد و به واسطة همنشيني هنرمندانة 
طرح ها و رنگ ها، مجموعه اي کم نظير از طراحي، هندسه، 
خوشنويسي و شعر به شمار مي رود"(حسيني، ۱۳۸۶: ۶۴). 
اين  نگاره هاي  در  گياهان  و  حيوانات  انساني،  پيکره هاي 
ديوان زنده و جاندار است. "شيوة اجراي طراحي هاي ديوان 

مذکور حدّ فاصلي ميان شيوة اجراي طراحي تک رنگ چيني 
و قلم گيري آزاد نقاشي عصر جلايري است. استفاده از 
چنين قلم آزادي، با موضوعات دشتستاني، براي تشعير، 

در اين دوره بسيار قابل توجه است"(ندرلو، ۱۳۸۶: ۳۴). 
از ديگر آثار نيمة نخست قرن نهم هجري که از نظر تاريخي 
فرانسه  (نسخة  دوره  اين  صورالکواکب  ديگر  نسخة  به 
شاهنامة  به  مي توان  است،  نزديک  حاضر)  پژوهش  در 
انسان  پيکرنگاري  الگوي  کرد.  اشاره  بايسنغري۸۳۳ق 
و  بلندقامت  "پيکره هاي  با  اغلب  بايسنغري  شاهنامة  در 
فاخرپوش با چهره هايي بيشتر سه رخ و به ندرت نيم رخ، 
مردان موقر ريش دار، کاربرد رنگ هايي خالص"(لطيفيان 
(تصوير۲).  مي شود  شناخته   (۵۸  :۱۳۸۱ شايسته فر،  و 
نگاره هاي صورالکواکب نسخة فرانسه حدود ۲۰ سال پس 
از شاهنامة بايسنغري در مجموعة کتاب آرايي منسوب به 

الغ بيگ توليد شده است.
افزون بر موارد فوق، نبايد از نظر دور داشت که تبعيت 
از الگوهاي هنري پيکرنگاري انسان (در هر دوره) باعث 
ادوار  صورالکواکبِ  نسخ  تصاوير  در  تفاوت هايي  بروز 
از  بسياري  در  است.  شده  يکديگر  به  نسبت  گوناگون 
نسخه هاي متاخر صورالکواکب متعلق به قرون ۹، ۱۰ و 
۱۱ هجري(همانند بسياري از نگاره هاي هر يک از مکاتب 
خصوصيات  از  تاثيرپذيري  مي توان  ايراني)  نقاشي 
را  دوران  رايج  جامه آرايي  و  پيکرنگاري  چهره پردازي، 
مشاهده نمود. همان گونه که نوع چهره پردازي در مکاتب 
گوناگون نگارگري تا حدودي قابل تفکيک و تشخيص است، 
در نگاره هاي انساني صورالکواکب نيز تفاوت هاي ناشي 
از سبک چهره پردازي و جامه آرايي خاص هر مکتب در 

دوره هاي مختلف قابل مشاهده است. 

در  صورالکواکب  انساني  نگاره ها ي  متنوع  حالات 
نسخه هاي مورد مطالعه و نسخ ديگر

به سنت ديرين کتاب صورالکواکب، فضاسازي پيراموني 
رايج در کتب حوزة تنجيم در نگاره هاي آن ديده نمي شود. 
اساسا جنبة علمي و مستندگونة صورالکواکب اجازة افزودن 
چنين عناصر جانبي را به نگارگر نمي دهد. اما پيکره هاي 
انساني و نيمه انساني در نسخ صورالکواکب و نسخه هاي 
نگاره هاي  دارند.  گوناگوني  حالت هاي  مطالعه  مورد 
صورالکواکب به صورت دو تصوير يکسان اما متعاکس از 
هر صورتِ فلکي نقش شده اند. کاربرد رنگ هاي درخشان و 
پيکره هاي سرزنده در هر دو نسخة مورد مطالعه، مي تواند 
از  صورالکواکب  نگارگران  تاثيرپذيري  از  بارز  نمودي 

الگوهاي هنري دوران به شمار آيد.
دورة  ابتداي  آثار  از  باقي مانده  نگاره هاي  به  توجه  با 
تيموري، به نظر مي رسد حرکت و سرزندگي پيکره ها که 
در نگاره هاي ديوان سلطان احمد جلاير تکامل يافته بود، 
در نگاره هاي صورالکواکب۸۲۰ق (نسخة آمريکا) نيز امتداد 

تاثير موقعيت ستارگان بر نگاره هاي 
انساني در دو نسخة صورالکواکب 

قرن نهم هجري/١٢٥ -١٤٣ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

نسخة فرانسه حدود ۸۵۳ه قنسخة آمريکا ۸۲۰ه قصورتِ فلکي

 نام در
صورالکواکب

نماي کره
(علي ما يري في الکره)

نماي آسمان
(علي ما يري في السماء)

نماي کره
(علي ما يري في الکره)

نماي آسمان
(علي ما يري في السماء)

قيفاووس

عوا

جاثي

ذات الکرسي

برساوش

ممسک الاعنه

حوا

جدول۱. نگاره هاي مربوط به صور فلکي انساني و نيمه انساني صورالکواکب در نسخه هاي مورد مطالعه، مأخذ: نگارندگان.



 امرأه
المسلسله

توأمين

عذرا

رامي

ساکب الماء

جبار

قِنطورُس

ادامه جدول۱. 

تاثير موقعيت ستارگان بر نگاره هاي 
انساني در دو نسخة صورالکواکب 

قرن نهم هجري/١٢٥ -١٤٣ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

آمريکا  نسخة  نگاره هاي   .(۲۸  :۱۴۰۰ باشد(رباني،  يافته 
کرده  جلوه  پوياتر  و  سرزنده تر  پيشين  نسخ  به  نسبت 
است. اندام واقع گرايانة نگاره هاي مورد مطالعه در اين 
نسخه به حالات انساني نزديک تر است. مهارت نگارگر 
در بازنمايي حالت گوناگون بدن در جزييات بعضي از 
نگاره ها(مانند پاهاي ساکب الماء) به خوبي نمايان است. 
محور حرکتي (مکانيکي) استخوان ها و مفاصل به حالت 
در  که  معدودي  موارد  در  جز  شده اند.  طراحي  طبيعي 
ادامه ذکر مي شود، کژنمايي ديگري به چشم نمي خورد. 
رازي  صوفي  توصيه هاي  رعايت  براي  نگارگر  گاهي 
به  مجبور  ستارگان  جاي  دقيق  ثبت  براي  تلاش  در  و 
عدول از قوانين پيکرنگاري و ايجاد اعوجاج در پيکره ها 
شده است که علت نجومي دارد. پيکره ها داراي انعطاف 
لازم هستند و هيچ گونه ابهام يا سردرگمي در بازنمايي 
آنها ديده نمي شود. قواعد پيکرنگاري(آناتومي) در تمام 
در  اختصاصي  و  کلي  اسلوب  يک  مبناي  بر  پيکره ها 

سراسر نسخه رعايت شده است. 
واقع گرايانه  پيکره ها  اندام  گرچه  نيز  فرانسه  نسخة  در 
است اما در اين نسخه پيکره ها نسبت به نسخة آمريکا 
و  بالاتنه  هستند.  بي روح تر)  کمي  رسمي تر(و  اندکي 
ديد  از  اغلب  پاها  و  تمام رخ  ديد  از  پيکره ها  دست هاي 
جانبي و نيم رخ طراحي شده اند. در مواردي انعطاف و 
اينجا  در  ديده مي شود.  پيکره ها  اجزاي  در  پيچش هايي 
ميزان  و  نشده اند  نجومي  دقت  قرباني  هنري  تناسبات 
ستارگان،  دقيق  جاي گذاري  به منظور  پيکره ها  اعوجاج 

کمتر از نسخة آمريکا است. البته اين مورد خدشه اي به 
صحت علمي نسخه (که از دقيق ترين نسخ صورالکواکب 
که  معني  اين  به  است.  نکرده  وارد  مي رود)،  به شمار 
هنرمند، خطوط محيطي پيکره ها را طوري انتخاب کرده 
در جاي  تغيير  بدون  و  کژنمايي  ايجاد  بدون  بتواند  که 
ستارگان، پيکرة مورد نظر را به شکل متعارف و معقول 
نگاره ها در نسخ مورد  طراحي کند. در جدول۲ حالات 
نمونه هاي  مقايسه،  براي  همچنين  است.  آمده  مطالعه 
صورالکواکب  ديگر  نسخه هاي  از  تعدادي  در  مشابه 

(متعلق به دوره هاي قبل و بعد) نيز درج شده است. 
 (MS.Huntington 212)بادليان کتابخانة  نسخة 
محرم۵۶۶ قمري، به خط نسخ و کوفي «حسين باخرزي 
سايه روشن  بدون  ساده  خطي  نگاره هاي  با  بغدادي» 
 (PPN 64615782)است. نسخة کتابخانة عمومي برلين
متعلق به ۶۱۱ قمري، به خط نسخ و کوفي سادة «فرح 
جدول کشي  و  خطي  نگاره هاي  با  حبشي»،  عبداالله  بن 
دوخط قرمز است. نسخة ديگر محفوظ در کتابخانة ملي 
فرانسه(ARABE 2490) رمضان ۹۲۲ قمري، به خط نسخ 
و ثلث «محمدبن عبداللطيف الازهري الاسکندري» همراه 
با نگاره هاي خطي گاهي با رنگ گذاري هاي آبرنگي محدود 
اسپنسر  مجموعة  در  محفوظ  نسخه،  آخرين  و  است. 
 ۱۰۴۱ تاريخ  به   (Persian 6)آمريکا کنگرة  کتابخانة 
قمري همراه با نگاره هاي نفيس تمام رنگي «ملک حسين 
(کاتب)»،  الحافظ  به خط نسخ «محمدباقر   اصفهاني» و 
چهار  جدول کشي  و  اول  صفحه  رنگي  کتيبه  داراي 

تصوير١. بازنمايي زن، مرد و کودک در برگي از ديوان سلطان 
احمد جلاير(بخشي از تصوير). گالري فرير واشنگتن، مأخذ:

 https://asia.si.edu/object/F1932.30.

تصوير2. بازنمايي انسان (حالات گوناگون) در نگارة «پادشاهي 
جمشيد هفتصد سال بود»، شاهنامة بايسنغري، مأخذ: شاهکارهاي 

نگارگري ايران1384: 41.



نگاره ها در نسخه هايصورتِ فلکي
حالت کلي نگاره هاي مشابه در چند نسخة ديگر مورد مطالعه

نام در 
صورالکواکب  / 

ساير نام ها

نسخة آمريکا
۸۲۰ه ق

نسخة فرانسه
حدود ۸۵۳ه ق

نسخة بادليان
 ۵۶۶ه ق 

نسخة برلين
۶۱۱ه ق

نسخة 
کتابخانه ملي 
فرانسه۹۲۲ه ق

نسخة 
کتابخانه 

کنگره۱۰۴۱ه ق

قيفاووس/ 
ملتهب

عوا/ حارس 
 السماء، بقار، 

صياح

جاثي
(الجاثي علي 

رکبتيه)/ راقص

ذات الکرسي

برساوش/ حامل 
رأس الغول

ممسک الاعنه/ 
ممسک  العنان

موجود
 نيست

جدول۲. نام ها و حالات پيکره هاي صور فلکي انساني و نيمه انساني صورالکواکب در نسخه هاي مورد مطالعه و چهار نسخه از 
دوره هاي ديگر، مأخذ: همان.

تاثير موقعيت ستارگان بر نگاره هاي 
انساني در دو نسخة صورالکواکب 

قرن نهم هجري/١٢٥ -١٤٣ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

موجودحوا
 نيست

امرأه 
المسلسله/ 
المرأه التي 
لم تربعلا، 
اندروميدا

موجود
 نيست

توأمين/ 
توأمان- جوزا

موجود نيستعذرا/ سنبله

رامي/ قوس

ساکب الماء/ 
موجود نيستالدّلوْ ، الدالي

موجود نيستموجود نيستجبار

موجود نيستموجود نيستقِنطورُس

ادامه جدول۲.



رنگ در تمام صفحات است(رباني، ۱۴۰۰: ۱۴۸-۱۴۷).

مورد  نگاره ها ي  جامه آرايي  و  پيکرنگاري  تغييرات 
مطالعه تحت تاثير ضوابط نجومي

ستارگان  دقيق  جاي  ثبت  براي  نگارگران  که  شد  اشاره 
مواردي  در  منجمان)  سخت گيرانة  نظارت  با  (احتمالا 
ناچار به  اعمال تغييرات نامتعارفي در پيکره ها شده اند که 
تا حدودي موجب کژنمايي اندام يا البسه شده است. اين 
موضوع در هر دو نسخة مورد مطالعه که در مجموعة تحت 
نظارت الغ بيگ توليد شده، مشهود است. وقتي صحبت از 
مجموعة الغ بيگ مي شود بايد در نظر داشت که الغ بيگ در 
امور رصدي مهارت داشته و بي ترديد روال نسخه برداري 
صورالکواکب را با دقت پيگيري مي نموده است. بنابراين 
کار نگارگران اين دو نسخة صورالکواکب احتمالا بيش از 

همکاران خود در دوره هاي ديگر زير نظر بوده  است.
بر اساس شواهد مي توان گفت که تلاش نگارگر در نسخة 
بر ستارگان  را  پيکره ها  مفاصل  که  بوده   اين  بر  آمريکا 
در  کژنمايي هايي  بروز  باعث  امر  همين  و  کند  منطبق 

پيکره ها شده است. در حالي که در نسخة فرانسه تناسبات 
اجزاي نگاره ها بيشتر رعايت شده  است. نگارگر ستارگان 
را الزاما بر مفاصل پيکره ها منطبق نکرده تا عاملي براي 
مفاصل  به  فقط  نسخه  اين  در  ستارگان  شود.  کژنمايي 
هوشمندانه  تصويرسازي  اين  واقع  در  هستند.  نزديک 
به گونه اي موقعيت دقيق ستارگان را رعايت کرده است که 
منجر به کژنمايي آناتوميک نشود. براي مثال دهمين ستارة 
امرأه المسلسله (تصوير۳) را به جاي آن که مانند بيشتر 
نسخ صورالکواکب، روي آرنج پيکره قرار دهد با اندکي 
يا در  پارچه، بر آستين آن منطبق کرده است.  کشيدگي 
جايي ديگر براي رعايت جاي درست ستارگان عذرا بدون 
کژنمايي در پيکره، با دورنمايي يکي از بال ها ستاره اي  را 
بر آن منطبق نموده است. همچنين براي اجتناب از کشيدگي 
در  بيشتر  پا،  تا  از سر  پيکره، ستاره ها  قامت  نامتعارف 
يک جانب بدن جانمايي شده اند و جانب ديگر تقريبا خالي 
از ستاره است (تصوير۴- چپ). در حالي که در نسخة 
آمريکا، عذرا با قامتي بسيار کشيده و دستاني نامتناسب 

ديده مي شوند (تصوير۴- راست).

تصوير3. جانمايي ستارة دهم امرأه المسلسله در صورالکواکب 
نسخة فرانسه، برگ 99r (بخشي از تصوير)، مأخذ: نگارندگان.

آمريکا،  نسخة  در  عذرا  ستارگان  جانمايي  مقايسة  تصوير4. 
برگ 101r (راست) و نسخة فرانسه برگ 144v (چپ)، مأخذ: 

نگارندگان.

تاثير موقعيت ستارگان بر نگاره هاي 
انساني در دو نسخة صورالکواکب 

قرن نهم هجري/١٢٥ -١٤٣ 

فلکی رامی به خاطر  تصوير5. حالت خاص دنباله  دستار صورت ِِِِ
تا هفدهم در صورالکواکب نسخة آمريکا،  ستارگان دوازدهم 

برگ 113v (بخشی از تصوير)، مأخذ: نگارندگان.

تصوير6. طولاني شدن يکي از آستين هاي صورتِ فلکي «جبار» 
به خاطر ستارگان هفدهم تا بيست وپنجم در صورالکواکب نسخة 

آمريکا، برگ 134v (بخشي از تصوير)، مأخذ: نگارندگان.



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۳۷

فصلنامة علمي نگره

نگارگران دو نسخه با توجه به انعطاف پذيري بيشتر پارچه، 
از حالات گوناگون پيچ وشکن پارچه ها در پوشاک پيکره ها 
براي جانمايي درست موقعيت ستارگان بهره برده اند. از 
دقيق  موقعيت  رعايت  اثر  در  جامه آرايي  تغييرات  جمله 

ستارگان در نسخة آمريکا مي توان به شکل کلاه قيفاووس، 
امتداد دامن لباس جاثي، انتهاي دم پاي شلوار حوا، کمربند 
ذات الکرسي، دامن عذرا و دنبالة دستار رامي (تصوير۵) 
اشاره نمود. يکي از آستين ها ي جبار نيز به خاطر رعايت 

 163v تصوير 7 به خاطر ستارگان يازدهم تا «رامي» . دنبالة دستار صورت فلکي هفدهم در صورالکواکب نسخة فرانسه، برگ
(بخشي از تصوير)، مأخذ: نگارندگان.

تصوير8. طولانی شدن يکی از آستين های صورتِ فلکی جبار به خاطر ستارگان هفدهم تا بيست وپنجم در صورالکواکب نسخةفرانسه، 
برگ 194r (بخشی از تصوير)، مأخذ: نگارندگان.



موقعيت ستارگان، به شکل ناموزوني بلندتر از آستين ديگر 
تصوير شده است (تصوير۶).

در نسخة فرانسه نيز نمونه هايي از تغييراتي در پوشاک 
جانمايي  براي  نگارگران  که  مي شود  مشاهده  پيکره ها 
درست موقعيت ستارگان از آن بهره برده اند. براي مثال 
علاوه بر آستين امرأه المسلسله(که پيش تر و در تصوير۳ 
در  گويي  که  رامي  دنبالة دستار  از  اشاره شد) مي توان 
کشيده  کلاه  (تصوير۷)،  است  گرفته  قرار  باد  معرض 

صورتِ 
فلکي

انطباق ستارگان 
ثبت شده با آسمان

صورتِ 
فلکي

انطباق ستارگان 
ثبت شده با آسمان

صورتِ 
فلکي

انطباق ستارگان 
ثبت شده با 

آسمان

جاثيعواقيفاووس

ذات 
ممسک  الاعنهبرساوش الکرسي

امرأهحوا
توأمينالمسلسله

ساکب الماءراميعذرا

قِنطورُسجبار

جدول۳. ميزان انطباق صوَر فلکي در نسخة آمريکا (خطوط و نقاط آبي) و نسخة فرانسه (خطوط و نقاط قرمز) در مقايسه با 
چهرة صورتِ فلکي در آسمان(خطوط و نقاط سياه)، مأخذ: همان.

قيفاووس و طولاني شدن يکي از آستين هاي لباس جبار ياد 
نمود (تصوير۸). تغيير حالت جامه در موارد مذکور صرفا 

با هدف ثبت جاي دقيق ستارگان انجام شده است.

موقعيت  با  مطالعه  مورد  نگاره هاي  انطباق  ميزان 
ستارگان صوَر فلکي مربوطه در آسمان

هر يک از ستارگان صوَر فلکي که با چشم قابل مشاهده 
است بر روي نگاره هاي مربوطه در صورالکواکب با يک 

تاثير موقعيت ستارگان بر نگاره هاي 
انساني در دو نسخة صورالکواکب 

قرن نهم هجري/١٢٥ -١٤٣ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۳۹

فصلنامة علمي نگره

مي باشد و در بين نسَخ نفيس صورالکواکب کم نظير است.

تجزيه  و تحليل داده ها
يکي از اهداف نگارندگان اين پژوهش تعيين ميزان اولويت 
نگارگران  نزد  بالعکس  يا  و  نجومي  بر وجه  هنري  وجه 
نسخه هاي مورد مطالعه بوده است. اگر وجه هنري با رعايت 
اصول آناتومي و پاي بندي به قواعد طراحي فيگور انساني 
مهم بوده باشد، لاجرم بايد شکل واقعي صوَر فلکي را با 
تغييراتي به تصوير درآورده باشند و جاي مشخص شده 
در  ستارگان  جاي  با  نگاره ها  لابلاي  در  ستارگان  براي 
چهرة واقعي آسمان تفاوت داشته باشد. از طرفي ممکن 
است نگارگران براي رعايت دقت علمي، برخي نگاره ها را 
با اندکي کژنمايي نسبت به پيکرنگاري مرسوم دنياي هنر 
تصوير کرده باشند تا جاي ستارگان ثبت شده روي کاغذ تا 
حد امکان بر جاي واقعي ستارگان در آسمان منطبق شود. 
از بررسي نگاره ها روشن مي شود که نگارگران تنها زماني 
که قصد مشخص نمودن موقعيت ستارگاني خارج از شکل 
پيکره را داشته اند، ناگزير اندکي از قواعد پيکرنگاري عدول 
کرده اند. در بيشتر موارد جنبة نجومي نگاره ها در درجة 
دوم اهميت قرار گرفته است. البته همان گونه که پيش تر نيز 
اشاره شد، نگارگران نسخة فرانسه با تغييرات هوشمندانه 
در نگاره ها، توانسته اند توفيق بيشتري در ايجاد يک توازن 
منطقي بين رعايت قواعد هنري و حفظ ضوابط نجومي 
به دست آورند. نتايج مقايسة ميزان کژنمايي هاي نامتعارف 
ايجاد شده در پيکره ها به دليل ثبت دقيق جاي ستارگان و 
در مقابل، تغييرات حاصل از رعايت قواعد پيکرنگاري بر 

موقعيت ثبت شدة ستارگان در جدول۴ آمده است.

با چهرة آسمان، برگ 137v، نسخة 5036 کتابخانة ملي  نگارة اسـد(شير)  انطباق  تصوير9. 
فرانسه، مأخذ: نگارندگان.

نشانة رنگي (سياه، قرمز يا طلايي) مشخص شده است. 
انطباق اين نشانه ها با موقعيت واقعي ستارگان در آسمان، 
بستگي به ميزان دقت نگارگران در انتقال و علامت گذاري 
جاي ستارگان از کرة آسماني بر روي کاغذ دارد. براي 
روشن شدن موضوع، موقعيت صورت هاي فلکي مربوطه 
در قرن نهم هجري با استفاده از نرم افزارهاي شبيه ساز 
Stellarium0.19.3 و StarryNight3.5 استخراج شد و 
سپس ميزان انطباق ستارگان ثبت شده در نگاره هاي مورد 
مطالعه بر چهرة آسمان، مقايسه و بررسي گرديد. نتايج 
اين مقايسه در جدول۳ درج شده است. بر اين اساس در 
نسخة آمريکا صورت هاي قيفاووس و برساوش بيشترين 
انطباق و رامي و ساکب الماء کمترين ميزان انطباق را با 
آسمان نشان مي دهند. در نسخة فرانسه نيز ممسک الاعنه 
و امرأه المسلسله انطباق زياد و قِنطورُس و عوا انطباق 

کمتري با چهرة آسمان دارند.
تعداد کل ستارگان ثبت شده در صور انساني و نيمه انساني 
صورالکواکب ۳۵۲ ستاره است. از مجموع ستارگان مذکور، 
در نسخة آمريکا ۵۳ ستاره معادل ۱۶,۶۳٪ و در نسخة 
فرانسه ۱۲۸ ستاره معادل ۳۸,۶۲٪ بر جاي دقيق خود منطبق 
شده اند. براي مقايسة دقيق تر ميزان انطباق صوَر فلکي با 
چهرة آسمان، ۱۰ صورتِ فلکي ديگر از صورالکواکب شامل 
صورت هاي دب اکبر، شلياق، مثلث، غراب، دجاجه، حَمَل، 
قرار  نيز مورد بررسي  کلب اکبر  قيطس و  عقرب،  اسد، 
گرفت. در نتيجه روشن شد که نگاره هاي نسخة فرانسه 
دقت بيشتري در ثبت موقعيت ستارگان بر نگاره ها دارند 
(رباني، ۱۴۰۰: ۱۱۸). براي مثال انطباق صورتِ فلکي اسد 
در نسخة فرانسه (تصوير۹) با نقشة آسمان بسيار زياد 



صورتِ 
فلکي

نسخة فرانسهنسخة آمريکا

کژنمايي در 
پيکرنگاري

اختلاف موقعيت 
کژنمايي در نگارهستارگان

پيکرنگاري
اختلاف 
موقعيت 
ستارگان

نگاره

انحراف ستارگان نداردقيفاووس
ندارددر پاي جلو.

انحراف 
ستارگان در پاي 

جلو.

نداردعوا

انحراف ستارگان 
جنوب شرقي به 
خاطر حالت پاي 

عقب.

کشيدگي دست 
جلو به دليل 

ستارگان غربي.

انحراف 
ستارگان 

جنوب شرقي 
در قسمت پاي 

عقب.

جاثي

کوتاه نمايي 
دست جلو 

به دليل 
ستارگان 

شرقي.

انحراف اندک 
ستارگان زانو 
به دليل حالت 

پيکره.

نداردندارد

ذات الکرسي

حالت 
نامتعارف 

نشستن روي 
تخت به دليل 
ستارگان 

شرقي. حذف 
دو پاية تخت.

انحراف ستارگان 
جنوب شرقي 

به دليل شکل پاية 
تخت.

کشيدگي کف 
دست جلو (بدون 

دليل نجومي 
مشخص).

عدم  انطباق 
ستارة 

«کف الخضيب» 
با کف دست 

پيکره.

برساوش

کوتاه نمايي 
دست عقب 

به دليل 
ستارگان 

 شمالي.

انحراف ستارة 
«رأس الغول» 

براي بالا  آمدن 
دست.

کتف بالاآمده در 
دست جلو به دليل 
موقعيت ستارة 

غربي.

انحراف 
ستارگان جنوبي 

به دليل حالت 
پاي جلو.

نداردممسک الاعنه
انحراف ستارگان 

شرقي به دليل 
حالت دست عقب.

نداردندارد

حوا

حالت 
نامتعارف 

کتف ها به دليل 
ستارگان 
شرقي و 

شمال غربي.

انحراف اندک 
ستارة شرقي 

براي دست.
نداردندارد

امرأه 
المسلسله

بزرگي کف 
دست ها به 

دليل ستارگان 
شمالي و 

جنوبي.

انحراف نسبي 
ستارگان به سمت 

جنوب به دليل 
حالت کلي پيکره.

کشيدگي دست ها 
به دليل موقعيت 
ستارگان شمالي 
و جنوبي در دو 

طرف پيکره.

ندارد

جدول۴. کژنمايي نامتعارف پيکره ها به دليل رعايت موقعيت ستارگان (نشانه هاي رنگي آبي) و انحراف ستارگان به دليل رعايت 
قواعد پيکرنگاري (نشانه هاي رنگي قرمز) در نگاره هاي مورد مطالعه، مأخذ: نگارندگان.

تاثير موقعيت ستارگان بر نگاره هاي 
انساني در دو نسخة صورالکواکب 

قرن نهم هجري/١٢٥ -١٤٣ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

نداردتوأمين

انحراف و 
جابه جايي اغلب 

ستارگان به سمت 
شمال غرب به دليل 

حالت پيکره ها.

نداردندارد

عذرا

کشيدگي 
زياد قامت به 
دليل فاصلة 
ستارگان 
غربي و 
شرقي.

ندارد
کشيدگي کف 

دست به خاطر دو 
ستارة جنوبي.

انحراف 
ستارگان 

شمال شرقي 
به دليل حالت 

پاي عقب.

رامي

بالاآمدگي 
نامتعارف 
پشت اسب 

به دليل 
ستارگان 

شرقي.

انحراف ستارگان 
جنوبي به دليل 

حالت پاها

بالاآمدگي 
نامتعارف پشت 

اسب به دليل 
ستارگان  شرقي.

ندارد

ساکب الماء
بالاآمدگي 

کتف به دليل 
ستارة 

شمال شرقي

انحراف ستارگان 
شرقي و غربي 

به دليل حالت پاها.
نداردندارد

جبار

شکل 
نامتعارف 

آستين به دليل 
ستارگان 

غربي.

انحراف ستارگان 
شرقي و شمالي 

به دليل حالت 
دست ها.

شکل نامتعارف 
آستين به دليل 
ستارگان غربي.

انحراف 
ستارگان 

جنوب غربي 
به دليل حالت 

دست ها.

نداردقِنطورُس

جابه جايي 
ستارگان غربي 
به دليل تفاوت 

مرزبندي 
صورتِ فلکي در 
نجوم قديم و 

جديد.

ندارد

جابه جايي 
ستارگان غربي 
به دليل تفاوت 

مرزبندي 
صورتِ فلکي در 
نجوم قديم و 

جديد.

ادامه جدول۴. 

نتيجه
نگاره هاي مورد مطالعه، علاوه بر تقليد نسبي از نسخه هاي پيشين، بازتابندة الگوهاي رايج دوران خود در 
پيکرنگاري نيز هستند. نگارگران با نيت رعايت دقت علمي در جانمايي دقيق ستارگان(براي ثبت موقعيت 
نجومي ستارگان)، در مواردي تغييرات نامتعارفي در پيکرنمايي برخي نگاره هاي انساني اعمال نموده اند که 
جز با دلايل نجومي توجيه پذير نيست. براي مثال در هر دو نسخه، برآمدگي پشت بدن اسبي صورتِ فلکي 
رامي و آستين بسيار بلند صورتِ فلکي جبار نسبت به آستين ديگرش صرفا به خاطر ثبت دقيق ستارگان 
آن قسمت از آسمان به آن شکل طراحي و اجرا شده است. اين موارد و نظاير آن نمي تواند به دليل ناتواني 
يا خام دستي نگارگران باشد، چرا که آستين ديگر جبار(و آستين هاي ديگر در ساير پيکره ها) و نيز بدن 



اسب در قنِطورُس و يا صورتِ فلکي فرس اعظم در اين دو نسخه شکلي متعارف دارند. پس نگارگران 
به خاطر ثبت دقيق يک يا چند ستاره مجبور به کژنمايي در اندام يا البسة پيکره ها بوده اند. از سوي ديگر 
مشاهده مي شود که در مواردي نيز به منظور رعايت قواعد پيکرنگاري، نگارگران مجبور به جابه جايي هاي 
جزئي در موقعيت ستارگان شده اند.  تلاش نگارگر در نسخة آمريکا براي ثبت موقعيت ستارگان بر 
آن بوده  است که مفاصل پيکره ها بر ستارگان منطبق باشد و همين امر باعث بروز کژنمايي هايي در 
برخي از پيکره ها شده است. در حالي که در نسخة فرانسه چنين نيست و نگارگر ستارگان را الزاما بر 
مفاصل پيکره ها منطبق نکرده  است تا تبديل به عاملي براي کژنمايي شود. ستارگان در اين نسخه فقط به 
مفاصل نزديک هستند. تناسبات سر، دست ها و پاها نسبت به تنه  بيشتر رعايت شده  و در صورت لزوم 
از پيچ وشکن هاي جامه ها براي جانمايي ستارگان استفاده شده است. در پاسخ به پرسش پژوهش و بر 
اساس شواهد مي توان اين چنين گفت که اگرچه در اين دوره نيز مواردي ديده مي شود که حالت متعارف 
پيکره ها براي ثبت موقعيت دقيق ستارگان دچار کژنمايي شده است اما اين گونه موارد با هوشمندي و 
خلاقيت نگارگران بسيار کمتر از نمونه هاي مشابه گذشته است. کمتر نسخه اي از صورالکواکب را مي توان 
يافت که نگارگران موفق به رعايت هم زمان صحت علمي و زيبايي هاي هنري شده باشند. به نظر مي رسد 
عواملي که در اغلب نسخه هاي صورالکواکب، باعث کاهش صحت علمي(به خاطر رعايت شکل پيکره ها) و 
يا بروز ايرادات هنري(به دليل ثبت موقعيت دقيق ستارگان) گرديده، در دو نسخة مورد مطالعه در قرن نهم 
هجري با مهارت هوشمندانة نگارگران و دقت نظر منجمان آن دوران به ايجاد توازني منطقي بين دو کفة 

هنري و نجومي در نگاره هاي انساني انجاميده است. 
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«Kitab Suwar Al-Kawākib» (Book of Fixed Stars) written by Abd al-Rahman Sufi Razi (291-376 

AH/903-986 AD) is one of the most famous books of ancient astronomy. This book is an illustrated 

map of the sky that includes the celestial coordinates, color, apparent magnitude and variable 

luminosity of the stars, constellation information tables, as well as the detailed classification of 

the stars of each constellation in terms of brightness. In this book, eight non-stellar objects have 

also been recorded by the author. The constellations have two images for each constellation, one 

for the sky and the other for the celestial sphere. It seems that the illustrations of the images, which 

(like other scientific books) started from the first manuscripts to help better understand the difficult 

contents, have continued in the later manuscripts, and the illustrators, in addition to maintaining 

the general state of the drawings, have used the artistic features of their period. Recognizing the 

cryptography of the constellations, both from an artistic and an astronomical point of view requires 

more attention to the art history of the period in question, as well as to the knowledge of astronomy 

and astrology. Among the 48 constellations of Suwar Al-Kawākib, there are 14 human-related 

names that are structurally divided into two categories: human and imaginary human beings. In the 

present study, the drawings of the constellations Cepheus, Bootes, Hercules, Cassiopeia, Perseus, 

Auriga, Ophiuchus, Andromeda, Gemini, Virgo, Sagittarius, Aquarius, Orion and Centaurus, which 

have human bodies, belonging to two versions of the 9th century AD (820 AH and about 853 AH) 

have been studied. Both copies belong to the Ulugh Beigh Library. This research has been done 

from an artistic and astronomical point of view. The main purpose was to answer the question 

«What changes did the painters of Suwar Al-Kawākib make in the iconography of human paintings 

in the ninth century AH with the aim of observing the astronomical criteria and the position of the 
23
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stars?» Regarding the method, the authors of this study, by quantitative and qualitative analysis 

of the paintings, have dealt with those pictorial differences in iconography and clothing that have 

astronomical origins; the cases in which the painters, due to astronomical considerations (to record 

the exact position of the stars), have been forced to make changes in the normal state of the figures, 

which cannot be justified except for astronomical reasons. Or, because of the shape of the human 

body, they are forced to make minor displacements in the position of the stars. During the research, it 

became clear that the studied paintings, in addition to the relative imitation of the previous versions, 

also reflect the common patterns of their time in iconography. With the intention of observing 

scientific accuracy in the exact location and maintaining the astronomical position of the stars, 

painters have in some cases made unusual changes in the design of some human paintings that 

have only astronomical reasons. For example, in both books, the protrusion of the horse,s buttocks 

in the constellation Sagittarius and the very long sleeve of the constellation Orion relative to the 

other sleeve are designed and executed simply because of the precise recording of the stars in that 

part of the sky. These cases and the like cannot be due to the inability or negligence of the painters, 

because the other sleeve of Orion (and other sleeves in other figures) as well as the body of the 

horse in Centaurus or the constellation of Pegasus in these two versions are acceptable and they are 

conventional.  The research findings show that the painter of Suwar Al-Kawākib in the Library of 

Congress (2008401028) attempted to record the positions of the stars in order to match the joints 

of the figures to the stars, which led to distortions in some of the figures. This is not the case with 

the ARABE5036 version of the National Library of France, and the painter did not necessarily 

adapt the stars to the joints of the figures in order to become a cause for distortion. The stars in this 

version are only close to the joints. The proportions of the head, arms, and legs relative to the torso 

are further observed, and, if necessary, fabric twisters are used to position the stars. Although in this 

period there are cases where the normal state of the statues has fallen victim to recording the exact 

position of the stars, but these changes with the intelligence and creativity of painters are much less 

than similar examples of the past. In general, it can be said that the painters of the constellations in 

the ninth century AH were able to observe the aesthetic aspect along with astronomical criteria by 

making small changes in the common traditions of the representation of the constellations, such as 

the movement of stars on figures and changes in the shape of clothes. 

Keywords: Suwar Al-Kawākib, Abd al-Rahman Sufi Razi, Illustration, Constellations, Art of the 

Timurid Period
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